درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 43 ـ امر به معروف و نهي از منکر		2/10/1396
مدت: 5/36 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
قبل از شروع در بحث ثواب يک صلوات و يک سوره‌ي مبارکه‌ي حمد را هديه مي‌کنيم به روح مطهر مرحوم آيت الله حائري شيرازي رحمة الله عليه.
اللهم صل علي محمد و آل محمد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ (2)
الرَّحْمنِ الرَّحيمِ (3)
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ (5)
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ (6)
صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ (7)

بحث در قرينه‌ي پنجم بود که به واسطه‌‌ي آن قرينه اثبات شود که واژه‌ي امر به معروف و نهي از منکر در لسان شارع به يک معناي عام و جامعي يا قرار داده شده است به نحو حقيقت شرعيه و يا حقيقت شده است به نحو حقيقت تعينيه ولو ابتداءً قرار نداده ولي در اثر کثرت استعمال و تحفيف به قرائن اين معنا را پيدا کرده شرعاً و يا لااقل اگر هيچ‌کدام از اين‌ها نباشد؛ نه حقيقت شرعيه‌ي تعيينيه باشد نه تعينيه، مستعملٌ فيه اين دو واژه در لسان شارع به اين معناي عام و جامع است و وقتي به اين معناي عام و جامع شد به يکي از انحاء ثلاثه قهراً انواع پيدا مي‌کند و تقسيم فقها امر به معروف و نهي از منکر را به انواع، آن وقت مطلب تمامي خواهد شد حالا آن انواع بالاخره حالا چندتاست بحثٌ آخرٌ، که حالا سه‌تاست، کمتر است بيش‌تر است آن بحث آخري است ولي اصل تنويع تمام مي‌شود. 
خب در اين صدد رواياتي را خوانديم که ابوابي صاحب وسائل قدس سره عنوان فرموده‌اند به تناسب‌هاي مختلف که روايات اين ابواب مي‌تواند راهگشا باشد. باب سوم را رواياتش را خوانديم. مجموعاً شارع در باب تواجه با منکرات، اعم از فعل منکرات يا ترک واجبات که به يک معنا مي‌شود امر منکري، تعبيرات مختلفي در جاهاي مختلف فرموده است گاهي فرموده است که تغيير بدهيد، گاهي فرموده که تغير کنيد يعني اعتراض کنيد بر آن طرف، گاهي فرموده تأنيب کنيد تأنيب به معناي اين هست که ملامت شديد بکنيد، گاهي فرموده تعذيب کنيد يعني او را بيازاريد تا اين که دست از آن کار بردارد. گاهي فرموده تأزيل کنيد که تأذيل هم به معناي همان ملامت کردن است و امثال اين‌ها، بعد بعضي جاها هم فرموده اگر اين کارها را کرديد و اثري نگذاشت ديگر با آن‌ها قطع رابطه کنيد اين قطع رابطع باز غير از آن مراتب امر به معروف و نهي از منکر است يعني بعد از اين که مراتب امر به معروف را انجام داديد و نتيجه نگرفتيد ديگر اين‌ها لاتُجالسوهم، با اين جليس نباشيد دوست نباشيد و از اين‌ها فاصله بگيريد. 
خب حالا اين روايات را بايد بخوانيم ببينيم از مجموع اين روايات واقعاً درمي‌آيد که مي‌خواهد ناظر است بر اين که همين امر به معروف و نهي از منکر را دارد توضيح مي‌دهد و مي‌خواهد بگويد مراد من از آن دو واژه اين‌ها بوده است و يا اين که نه اين‌ها وظايف اُخر غير از امر به معروف دارد اين‌ها را بيان مي‌فرمايد مهم اين است که ببينيم اين مطلب استفاده مي‌شود يا نه. روايات باب سه را خوانديم. باب چهارم:
مي‌فرمايد که عن جعفر بن محمد، سند هم سند خوبي است اين سندي که اين‌جا، البته مشتمل بر عبد الله بن جعفر هست ما قبلاً‌ راجع به عبد الله بن جعفر بحث کرديم و ...
س: ...
ج: الان باب چهارم را مي‌خواهيم با اجازه‌ي شما بخوانيم ولو آن روز باب چهارم را نگفتيم چون عنوان امروز باب چهارم را هم مي‌خوانيم. بخاطر اين که اين تغيير در اين روايات باب چهارم هم ذکر شده.
«عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام‏ إِنَ‏ اللَّهَ‏ لَا يُعَذِّبُ‏ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ» همگان را به خاطر يک عده‌اي گناه مي‌کنند همگان را خدا نمي‌آيد عذاب بفرمايد در چه صورتي «إِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ سِرّاً» توي خانه‌شان دارد گناه مي‌کند يک جايي در علن گناه نکرده جلوي کسي گناه نکرده «مِنْ غَيْرِ أَن‏تَعْلَمَ الْعَامَّةُ» مگر جايي که عامه فهيمده باشند که بله اين، اين گناه را دارد انجام مي‌دهد «فَإِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ جِهَاراً فَلَمْ تُغَيِّرْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ» عامه نه اين را تغيير ندادند «اسْتَوْجَبَ الْفَرِيقَانِ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» هم آن خاصه‌اي که آن گناه را انجام دادند اين‌ها مستوجب عقوبت هستند هم اين عامه‌اي که تغيير ندادند. از اين روايت استفاده مي‌شود که وظيفه‌ي ما چه هست ؟ آن که خداي متعال مي‌خواهد تغيير است عنوان تغيير، تغيير يکي از راه‌هاي آن امر به معروف و نهي از منکر به آن معنايي است که حالا ابتداءً به ذهن انسان از امر و نهي مي‌آيد که بگويد صلّ يا بگويد لاتغتب، اما راه‌هاي ديگرش اين هست که به يد اين کار را بکند به اخم و تخم اين کار را بکند به راه‌هاي ديگر و نقشه‌هاي ديگر بيايد اين کار را بکند. پس آن که اين‌جا استفاده مي‌شود از اين روايت شريفه، اين هست که تغيير، اگر ما بخواهيم از اين روايت اين‌جوري استفاده بکنيم بله تغيير مورد طلب شارع است اصل التغيير، اما کيفيت آن چه هست؟ مثل اين که خداي متعال بفرمايد که اگر هر کس نماز نخواند مستوجب نار است حالا نماز نخواندن، چه‌جور بايد نماز خواند؟ در مقام بيان اين نيست که چه‌جور بايد نماز بخوانيم بايد برويم از ادله بفهميم که چه‌جور بايد نماز خواند اين‌جا هم فرموده بايد تغيير بدهد حالا تغيير چه‌جور بدهد؟ به اين که امر بکند نهي بکند يا بيايد بگويد که بزند، حبس بکند کارهاي ديگر انجام بدهد اين در مقام بيان اين نيست اگر به خود اين روايت به اين بيان بخواهيم بله، جاهايي که شارع يک امري مي‌فرمايد يک نهي‌اي مي‌فرمايد بعد در هيچ‌جاي ديگر توضيحي نمي‌دهد، اين‌جا معلوم است به عهده‌ي کي گذاشته؟ به عهده‌ي خود مردم گذاشته اگر امر به چيزي کرد و راهکار خاصي را اصلاً بيان نکرد معلوم مي‌شود اين را بر عهده‌ي مردم گذاشته مثل اين که گفته «اغسلوا ثوبکم من ابوال ما لا يأکل» اگر توي هيچ روايتي شيوه‌ي خاصي براي شستن نفرمود خب اين ديگر در اختيار مردم گذاشته هيچ‌جا چيز خاصي بيان نکرده اين‌جا بايد اين دقت را ما داشته باشيم که آيا اين تغييري است که جمعش با ادله‌ي امر به معروف و نهي از منکر که فرموده «مُروا بالمعروف و النهوا عن المنکر» اين است که آن‌ها توضيح اين هستند پس اين مطلق التغيير را نمي‌خواهد بگويد اصل تغيير مي‌گويد که وظيفه‌ي شما هست حالا راهکارش چه هست؟ همان است که من آن‌جا گفتم مُروا، نگفتم إضربوا، نگفتم إحبسوا، گفتم مُروا بالمعروف و النهو عن المنکر، آيا اين هست؟ که پس ما بايد، يا اين که نه اين لسان‌هايي است که مي‌خواهد همان امر به معروف و نهي از منکر را به عبارات ديگر، تفنّن در عبارت است همان امر به معروف و نهي از منکر را به عبارات ديگر مي‌خواهد بيان بکند که مي‌خواهد بگويد مقصودم آن‌جا که مي‌گفتم مُروا بالمعروف و النهوا عن المنکر، مقصودم اين هست که تغيير بدهيد اوضاع را، کسي گناه مي‌کند اين اوضاع را تغيير بدهيد حالا اين‌جا اين مهم است که ما ببينيم لسان اين ادله کدام يکي از اين‌ها مي‌شود فعلاً کسي که مي‌خواهد از اين روايات استفاده بکند اين دومي را در صدد اين دومي است که از اين روايات مي‌فهميم اين لسان‌هاي مختلفي است ادبيات‌هاي مختلفي است که همه‌ي اين‌ها يک مطلب را دارد بيان مي‌کند آن‌جا گفته مُروا بالمعروف و النهوا عن المنکر، اين‌جا ادبياتش را عوض کرده مي‌گويد تغيير بدهيد اين تغيير بدهيد همان امر به معروف است امر به معروف همين تغيير بدهيد يک معناي عامي هست در نظر ...
س: ...
ج: پس تغيير شد قابل تقسيم هست ديگر، ولي امر به معروف ديگر قابل تقسيم به زدن نيست چون ديگر زدن که امر به معروف نيست. يا اخم و تخم کردن امر به معروف نيست. ولي تغيير يک عنواني است که همه‌ي اين‌‌ها را مي‌تواند شامل بشود.
س:‌ ...
ج: از ذوق فقاهت.
خب بعدي آن را ببينيم. اين‌ها حالا همين است ديگر. 
س: ...
ج: نه اين‌جا از راه غرض نمي‌آييم از راه تعبيراتش مي‌خواهيم بگوييم. اين تعبيرات همان مطلب است ببينيد چرا اين‌جا اسمي از امر به معروف و نهي از منکر نبرده توي اين روايات،‌ با اين که اينقدر شارع روي کلمه‌ي امر به معروف، نهي از منکر کتاباً‌ و سنّتاً ترکيز کرده تشويق فرموده بيان فرموده چرا اين‌جا نام امر به معروف و نهي از منکر را نمي‌برد؟ با اين که اين‌جا جاي آن هست ديگر، و لعلّ اولي بالذکر، معلوم مي‌شود اين همان است. اين همان است که اين‌جا به عبارت ديگر دارد بيان مي‌فرمايد و الا چرا نفرموده که فلم تغير ذلک، نفرموده فلم يأمُر العامة و لم ينهي العامة؟ چرا اين‌ها را نفرموده معلوم مي‌شود اين همان است. 
و اما اجازه بدهيد تتمه‌اش را هم بخوانم، «و في عقاب الاعمال» همين روايت، اين روايت الان از علل صدوق بود «و في عقال الاعمال» همين روايت را نقل فرموده و زاد «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا» وقتي سرّاً‌عبد معصيت مي‌کند فقط ضرر به خودش مي‌رسد نه به ديگران و جامعه، «فَإِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِيَةً وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ» اين غير تغيير است آن جا يعني تبديل کند وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ، غير عليه يعني اعترض عليه، اعتراض کرده اين گناه مي‌کند کسي اعتراضي به او نمي‌کند « وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّةِ» آن معصيت به همگان ضرر وارد مي‌کند بعد مي‌فرمايد «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهما السلام وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُذِلُّ بِعَمَلِهِ دِينَ اللَّهِ» کسي که علني مي‌آيد گناه مي‌کند مخالفت خداي متعال مي‌کند اين دين خدا را خوار مي‌کند توي چشم‌ها، دين خدا را در چشم‌ها خوار مي‌کند اين نکته‌هاي مهمي است که اين فطرت مردم، فطرت الهي است ما روي اين چيزها اگر تکيه بکنيم که گناه چکار مي‌کند گناه يعني به حرف خدا نرفتن ديگر، يعني بي‌اعتنايي دين کردن يعني به حرف خداي متعال، به حرف رسول الله نرفتن، به حرف ائمه عليهم السلام وقعي ننهادن، اين اين است « ذَلِكَ أَنَّهُ يُذِلُّ بِعَمَلِهِ دِينَ اللَّهِ» اين يکي «وَ يَقْتَدِي بِهِ أَهْلُ عَدَاوَةِ اللَّهِ» از آن طرف ديگر الگو مي‌شود براي آدم‌هايي که اين‌ها دشمن خداي متعال هستند اقتدا مي‌کنند به اين، مي‌گويند اين مسلمان اين‌جوري کرد ما هم بکنيم ما هم انجام بدهيم. پس دو چيز است يکي خوار کردن، خوار کردن دين است دو: اين که اين باعث مي‌َشود آن‌هايي که خلاصه توي کفش‌شان ريگ هست که عدو الله به آن‌ها مي‌گوييم اين‌ها اقتدا مي‌کنند. آن وقت اگر اين آدم، آدمي باشد که لباس دين هم بر او باشد خداي ناکرده و اين کار را بکند ديگر حجت، بيش‌تر آن به آن مي‌گويد آن طلبه هست اين عالم است اين نمي‌دانم حوزوي هست اين روحاني هست اين دارد اين کار را مي‌کند ديگر، وقتي آدم عادي اگر انجام بدهد حضرت مي‌فرمايد اين ضرر بر او متوجه هست که ديگران اقتدا مي‌کنند پس به طريق اولي کسي که لباس دين را دارد مشکل‌تر مي‌َشود. حالا اين‌جا هم پس اين عنوان اين ذيل لم يغير، اين‌جا فرموده اعتراض بر او نمي‌کنند اگر آن‌جوري بخواهيم حساب بکنيم بگوييم اعتراض نمي‌کنند به چي؟ يعني به اين که امر نمي‌کنند نهي نمي‌‌کنند. آن اگر تفسير اول را بکنيم. که اين اعتراض کردن را دارد به گردن ما مي‌گذارد اما شيوه‌اش چه هست؟ همان امر و نهي کردن است پس بنابراين انواع باز درست نمي‌شود اما اگر بگوييم اين تفنّن در عبارت است تغيير است همان مطلب را دارد مي‌گويد اين‌جور هم مي‌شود از آن تعبير کرد پس يک معناي وسيع‌تري براي امر به معروف نهي از منکر هست و باز آن بيان را اين‌جا تکرار مي‌کنيم مي‌فرمايد که چرا نامي از امر به معروف و نهي از منکر نبرده؟ چرا باز نفرموده اين‌ها امر نمي‌کنند نهي نمي‌کنند فرمودند لم يغير عليه، اين معلوم مي‌شود که اين همان مقصود است يا چيزي است که آن هم مندرج تحت آن مي‌شود يک عنوان عامي است که او هم مندرج تحت آن مي‌شود اين‌جوري نيست که آن را مغفول گذاشته باشند نامي از آن نبرده باشند.
[bookmark: _GoBack]س: ...
ج: اين که عام است چون نامي از اين نبرده ديگر. نامي از امر به معروف و نهي از منکر نبرده، معلوم مي‌شود همين با اين عنوان که دارد الان ياد اين آدم‌ها مي‌دهد تذکر به اين آدم‌ها مي‌دهد اگر به اين عنوان عمل کنند آن وظيفه‌ي امر به معروف و نهي از منکري را هم انجام دادند.
س: ...
ج: آن بيان اول است که بگوييم بله، آن بيان اول اين است که حالا اين هم يک بيان که مشير به او باشد يا نه اين‌جا دارد اصل مطلب را، ولي شيوه‌اش آن هست که آن‌جا گفتيم توي امر به معروف و نهي از منکر گفتيم يا نه بگوييم آقا اين عنوان‌ها را دارد روي اين عنوان‌ها ترکيز مي‌کند مي‌گويد آقا تغيير بدهيد اين آدم اگر آن حرف‌ها به گوشش نخورده باشد تغيير مي‌آيد به غير امر به معروف و نهي از منکر ممکن است تغيير بدهد به غير امر به معروف و نهي از منکر ممکن است که اعتراض بکند. پس بنابراين معلوم مي‌شود که خود اين عنوان، عنواني است که عمل کردن به آن لااشکال توي ...
س: ...
ج: اگر هو هويت باشد تفنّن در تعبير است اگر جامع باشد جامع‌تر باشد اين عنوان از آن، يعني آن امر به معروف و نهي از منکر فقط معناي خودش را داشته باشد اين يک عنواني باشد اجمع از آن، آن را پوشش مي‌دهد اضافه بر آن را هم مي‌گيرد مي‌گويد اين هم وظيفه است يک امر عامي هست اين ديگر تفنن نمي‌شود اين ديگر تفنن در تعبير نمي‌شود حالا اين‌ها هم مشکله‌ي اين‌جا اين ظرافتش اين هست در اين موارد که حالا تشخيص آن هم آسان نيست يک مقداري و حقيقتاً اين‌جا اين کتاب امر به معروف و رواياتش و اين‌ها چون اصحاب و بزرگان علما کمتر مباحث آن را مطرح کردند ابهامات دارد اگر در طول اين زمان‌ها، بزرگان علما مثل شيخ انصاري و امثال آن بزرگان هي کار کرده بودند هي کار کرده بودند اين جوانبش بيش‌تر و ما هم اميدواريم با اين بحث‌هايي که داريم مي‌کنيم سرنخ‌هايي درست بشود بعد از اين دنبال بشود اين مباحث امر به معروف و نهي از منکر، هي پخته‌تر بشود اين احتياج دارد به پخته شدن اين مباحث، که همين احتمالات حالا اين‌ها را کدامش بايد تثبيت بشود؟ 
س: ...
ج: آن تعبير را هم داريم ولي اين‌جا صاحب وسائل لم يغير نقل فرموده، لم يعير هم يعني تعيير بکن، ان هم هست در بعضي از ...
و باز روايت ديگري که وجود دارد که اين هم بد نيست حالا بخوانم ولو اين که ما بحث، آن جمله‌اي که عرض کردم براي بحث بعدي هست همين حديث را باز در ثواب الاعمال در عقاب الاعمال نقل مي‌کند بعد مي‌فرمايد «إِنَ‏ اللَّهَ‏ لَا يُعَذِّبُ‏ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ» همين حديث را ذکر مي‌کند «ثُمَّ قَالَ وَ قَالَ لَا يَحْضُرَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا يَضْرِبُهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً» اگر يک سلطان جائري يک نفر را گرفته دارد او را مي‌زند شما در آن مجلس در آن محضري که اين کار دارد انجام مي‌شود حاضر نشويد «وَ لَا مَقْتُولًا وَ لَا مَظْلُوماً إِذَا لَمْ يَنْصُرْهُ« چرا؟ «لِأَنَّ نُصْرَتَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ إِذَا هُوَ حَضَرَهُ» اگر هست و مي‌بيند دارد ظلمي مي‌شود به کسي اگر از دستش مي‌آيد بايد ياري بکند او را، «وَ الْعَافِيَةُ أَوْسَعُ مَا لَمْ تُلْزِمْكَ الْحُجَّةُ الظَّاهِرَةُ» حضرت مي‌فرمايد که عافيت و آسايش، اين اوسع است مادامي که يک حجت واضحي شما را وادار نکند، آدم چه چيزي دارد چه داعي دارد که خودش را توي زحمت بياندازد پس بنابراين نمي‌رود يک جاهايي که يک اطلاعاتي پيدا بکند بعد يک وظايفي به گردنش بيايد حالا يک جا دارد مثلاً يک دعوايي است مي‌‌خواهيم برويم ببينيم چه خبر است آن‌جا، بعد که رفتي بعد مي‌فهمي که وظيفه به گردنت مي‌آيد. يک وقت از عزائم شريعت است نمي‌دانم احتمالاً، حالا چه لزومي دارد که داخل در اين بشوي ک وظيفه‌اي به گردنت بيايد برو سراغ درس و مطالعه‌ات کاري به اين کارها نداشته باش، بي‌خودي... حضرت صادق سلام الله عليه فرمود به حسب نقلي که از آن بزرگوار هست فرمود به بعضي از اصحاب الان از اين حيث ما راحت‌تريم تا اين که حکومت را به دست بگيريم از اين حيث، وظيفه‌مان هست اگر مي‌توانيم اما آن وقتي که حکومت را در دست مي‌گيريم مثل اميرالمؤمنين مي‌شويم؛ ديگر آن موقع از والي خداي متعال تکاليفي را خواسته وظايفي را خواسته ديگر نمي‌تواند آرام باشد، آن حسابش جداست الان که ظالمان نگذاشتند ما الان آسان‌تر است زندگي‌ بر ما، وظيفه‌اي نداريم، سلب کردند قدرت را نمي‌گذارند خب وظيفه‌اي نداريم البته وظيفه دارد اگر مي‌تواند تغيير بدهد وقتي که نمي‌تواند آدم آسان‌تر است ديگر، علما، مراجع، آن موقعي که به خدمت شما عرض شود که قدرت دست مبسوط اليد نبودند يک وظيفه‌اي داشتند وظيفه‌ِي درس و بحث و کار و همه‌ي اين‌ها، حالا خداي متعال مي‌گويد «مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْض‏» حالا که مکّنّاکم في الارض، حالا وظايفي از شما مي‌خواهم حالا وظايف سنگين‌تر است اين‌جا هم مي‌فرمايند که «وَ الْعَافِيَةُ أَوْسَعُ مَا لَمْ تُلْزِمْكَ الْحُجَّةُ الظَّاهِرَةُ قَالَ وَ لَمَّا جُعِلَ التَّفَضُّلُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ- جَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ فَلَا يَنْتَهِي» مي‌ديد دارد گناه مي‌کند نهي هم مي‌کرد اثر نمي‌کرد گوش نمي‌کردند فلاينتهي، بعد «فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَ جَلِيسَهُ وَ شَرِيبَهُ» اما از اين که ديگر به حرف گوش نمي‌کند اين مانع نمي‌شد آن‌ها را که هم‌غذا با آن‌ها نشوند هم‌مجلس با آن‌ها نشوند هم‌شرب با آن‌ها نشوند اين مانع‌شان نمي‌شد اين شد که خداي متعال آن آيه را ناطل فرمود که «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ- عَلى‏ لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ- ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ» پس بنابراين اين روايت مي‌فرمايد چي؟ مي‌فرمايد اگر امر به معروف و نهي از منکر اثر نکرد شما يک وظيفه‌ي بعدي داريد که آن ديگر از مراتب امر به معروف نيست آن يک وظيفه‌ي بعدي است که چنين آدمي را مجالست با آن نداشت باشيد و هم‌غذا با او نشويد توي مجالسش شرکت نکنيد او را بايکوت کنيد. اين يک وظيفه‌ي ديگر است که اين روايت به گردن ...
س: ...
ج: بله ديگر مي‌گويد فلاينتهي، نهي مي‌کنم گوش نمي‌کنند.
س: ...
ج: نه نه، فلاينتهي، گفته امر به معروف مي‌کنند نهي مي‌کنند آن فايده‌اي ندارد «فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِك» اين که او گوش نمي‌دهد اين مانع نمي‌شود. از اين جهت، ظاهرش اين هست که يعني آن ديگر مأيوس شده و مأيوس که مي‌َشدند ديگر مي‌گفتند حالا رفاقت‌مون بر سر جايش هست حالا، گوش نمي‌‌کند نکند.
س: ...
ج: نه ايشان حرف‌َشان چيز ديگري است ايشان مي‌گفتند اين مرتبه اثر نکرده حضرت مي‌فرمايد آن مراتب بعدي را انجام بدهيد اثر مي‌کند از باب اين هست که مرتبه‌ي بعدي را مي‌خواهي انجام بدهي يا نه حالا امر به معروف اثر ندارد حالا که ندارد ديگر جليس اين نباش.
س: ...
ج: فينهاه فلاينتهي، ينهاه ظاهرش اين هست که به لفظ مي‌گويد ديگر.
و روايت سوم همين باب چهارم مي‌فرمايد: «عن ابي عبد الله عليه السلام» يعني رفعه الي ابي عبد الله عليه السلام قال ‏مَا أَقَرَّ قَوْمٌ بِالْمُنْكَرِ بَيْنَ‏ أَظْهُرِهِمْ‏ لَا يُغَيِّرُونَهُ‏ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ» يک منکري در جلوي آن‌ است در محضر آن‌ها است دارد انجام مي‌شود اين‌ها اين را تثبيت مي‌کنند به اين که تغييرش نمي‌دهند در صدد تغييرش برنمي‌آيند حالا که اين‌جوري باشد خداي متعال نزديک است که آن‌ها را بعقابٍ من عنده شامل همه‌شان، هم آن‌هايي که آن منکر را انجام مي‌دهند هم آن‌هايي که تغيير نمي‌دهند اين‌جا هم آن چيزي که دارد بر عهده مي‌گذارد چه هست؟ تغيير است ديگر التقاريب و البيانات، همان مامضي است ديگر، اين باب چهارم بود.
باب پنجم: «بابُ وجوب انکار المنکر بالقلب علي کل حال و تحريم الرضا به و وجوب رضا بالمعروف» اين قسمت عمده‌ي رواياتي که در اين باب ذکر شده راجع به امر قلبي است که انسان وظيفه‌اش اين هست که در قلب بالاخره منکر را دوست نداشته باشد معروف را دوست داشته باشد من رويات هشتم آن را فقط مي‌خواهم بخوانم آن‌ها فعلاً‌ محل بحث ما نيست. روايت هشتم آن، که آن هم راجع به همين است که « قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَذُوبُ فِيهِ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ» آنقدر کار مشکل مي‌شود يک زماني خواهد آمد که قلب مؤمن در جوفش ذوب مي‌َشود. امام هم بارها مي‌فرمودند که قلبم در فشار هست بارها فرمودند که قلبم در فشار هست مسائلي که مي‌ديد مشکلات و منکرات را که مي‌ديد ايشان، مي‌فرمود که قلبم در فشار هست حالا اين‌جا مي‌فرمايد ذوب مي‌شود نه فقط در فشار هست اينقدر سنگيني دارد که ذوب مي‌شود کأنّه، «كَمَا يَذُوبُ الْآنُكُ فِي النَّارِ» آنک حالا من لغت نگاه نکردم که آنَک است آنک است اين را نمي‌دانم حالا من فعلاً، آنُک است؟ آنُک في النار، «يَعْنِي الرَّصَاصَ وَ مَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يَرَى مِنَ الْبَلَاءِ وَ الْأَحْدَاثِ فِي دِينِهِمْ وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ غَيْراً» مي‌بينند بلاها و بدعت‌هايي که در دين‌شان گذاشته مي‌َشود، انحرافات و تصريفاتي که در دين‌شان گذاشته مي‌َشود تغيير هم نمي‌توانند بدهند، قدرت بر تغيير آن ندارند. اين است که از يک طرف قدرت بر تغيير ندارد از طرفي اين دارد مي‌بيند آنقدر غصه مي‌خورد که اين قلبش مثل مرحوم آيت الله العظمي آقاي حائري قدس سره که بزرگان مي‌گويند ايشان دق فوت شد، آن کارهايي که پهلوي مي‌کرد مجالس عزاي سيد الشهدا را که منع کرده بود، حوزه‌هاي علميه را هم که تعطيل کرده بود، عمامه‌ها را هم که برداشته بود، بي‌حجابي را که اجباري کرده بود و هکذا و هکذا، شرايط هم جوري بود که حالا آن کاري از دست ايشان نمي‌آمد، با ايشان هم صحبت کردند من طالب شهادت هستم اما الان بايد چه بکنيد که دين از اين،‌ رضا خان يک آدمي بود که... ايشان از غصه، فقط درس را تعطيل کردند به نشانه‌ي اعتراض، نماز جماعت هم نمي‌نرفتند به عنوان اعتراض به اين کار، مردم هم در آن زمان‌ها اين‌جور که اخيراً شدند بحمدالله تبارک و تعالي اين‌جور دفاع نمي‌کردند همراهي نمي‌کردند آقاي آشيخ عبد الکريم قدس سره ذاب قلبُه و به همين از دنيا رفتند رضوان الله عليه.
س: ...
ج: ظاهراً بله، آنُک آن‌جا توي لغت هست؟ ايشان هم مثل اين که فرمودند آنک.
خب اين هم به خدمت شما عرض شود که... بنابراين اين هم بر چه دلالت مي‌کند؟ بر اين که « وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ غَيْراً» نمي‌تواند تغيير بدهند يعني آن که مطلوب است تغيير است و اين‌ها هم مي‌بينند نمي‌توانند تغيير بدهند نامي از امر به معروف نبرده که و لايستطيعون أن يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر، نامي از اين نبرده به اين عنوان فرموده است اين حالا يا همان است يا يک خرده اعم از آن هست پس بنابراين آن که مطلوب است اين خواهد بود ...
س: ...
ج: نه نه، آن که آدم مي‌تواند به خدمت شما عرض شود که و لايستطيعون له غيراً، يعني غيرت به خرج بدهند يعني چکار کنند يعني همين‌طور، خي ناراحت است ديگر، غيرت بالاتر از اين که ذوب دارد مي‌شود آن غيرتي که شما مي‌گوييد آن غيرتي که شما مي‌گوييد که بالاترين درجه‌اش را دارد، دارد قلبش ذوب مي‌َشود اما اين يعني تغيير بدهد يعني تبديل بکند.
آخرين روايت اين باب، روايت هفدهم همين باب است که بالاخره يک مقدمه‌اش را ديگر نمي‌خوانم البته باز هم براي زمان بني اسرائيل و انبياء گذشته است که خداي متعال عذاب عمومي را فرستاد عذاب عمومي که آمد «إجتمع ِ الْعُلَمَاءُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَنْبُنَا نَحْنُ وَ لَمْ نَكُنْ نَعْمَلُ بِعَمَلِهِم‏» اين عذاب عمومي براي چه هست که شامل علما هم دارد مي‌شود ما که اين گناهان را انجام نمي‌دهيم «فَعَاوِدْ لَنَا رَبَّكَ» مراجعه به خداي متعال بکن ببين که براي چه آخر ماها را مي‌خواهد عذاب بکند «ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ قُلْ لَهُمْ لِأَنَّكُمْ رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ تُنْكِرُوه‏» علتش اين است انکار، اين عنوان انکار است « فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُخْتَ‏نَصَّرَ- فَصَنَعَ بِهِمْ مَا قَدْ بَلَغَكَ» اين روايت هم مي‌فرمايد که چون اين‌ها در صدد انکار برنيامدند نمي‌گويد لم يأمُروا بالمعروف و لم ينهوا عن المنکر، معلوم مي‌َشود با اين که آن که کتاب و سنت مي‌گويد آن مسئله هست ديگر، معلوم مي‌شود اين عنوان همان عنوان است آن‌جا هم که امر به معروف و نهي از منکر مي‌گويند همين انکار و تغيير و اين‌ها مقصودشان است پس بنابراين مي‌شود يک عنوان جامع و عنوان عامي.
روايت باب ششم «بابُ وجوب اظهار الکراهة عن منکر و الاعراض عن فاعله» امير المؤمنين سلام الله عليه بحسب اين نقل فرمود « أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ‏ نَلْقَى‏ أَهْلَ‏ الْمَعَاصِي‏ بِوُجُوهٍ‏ مُكْفَهِرَّةٍ» امر فرمود که با اهل معاصي با صورت‌هاي در هم کشيده و عبوس برخورد بکنيم. حالا اين آيا يکي از مراتب امر به معروف است يا اين يک وظيفه‌ي ديگر است و آيا وظيفةٌ شرعية أو سلطانية، در آن زمان حضرت به عنوان سلطان و کسي که سامان مي‌دهد به امور جامعه از باب ولايت سلطاني دارد دستور مي‌دهد نه دستور همگاني و هميشگي و براي کل تاريخ الي الابد نيست آن زمان حضرت تشخيص داده شرايط جوري هست که الان اگر به اين شکل برخورد بشود با وجوه مکفهرة اين اثر دارد. حضرت فرمودند فعلاً‌ اين کار را بکنيد أمرنا رسول الله به عنوان خودش يا به عنوان أنّه مبلّغٌ للشريعة؟ به عنوان خودش که حاکم است و ولي امر است فرمود کما اين که امام در لاضرر و لاضرار مي‌فرمايند حکمٌ سلطاني، يعني آن‌جا پيامبر به عنوان خودش فرموده است که حاکم است سلطان به امر است عنوان خودش است فلذا ايشان قاعده‌ي لاضرر را به عنوان يک قاعده‌ي شرعيه که حاکم بر ادله باشد قبول ندارد. مي‌گويد حکمٌ سلطاني، اين‌جا هم ممکن است که اميرالمؤمنين مي‌فرمايد پيامبر اين امر را به ما کردند اين هم حکمٌ سلطاني باشد فلذا ما به اين روايت حالا فعلاً استدلال نمي‌کنيم. اما روايت دوم.
فرمود « أَدْنَى‏ الْإِنْكَارِ أَنْ‏ تَلْقَى‏ أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّة» اين چرا، ادناي انکار که شارع دستور داده دين دستور داده اين هست که شما با اين صورت در هم کشيده با آن‌ها ملاقت بکنيد پس اين‌جا حکم رفته روي عنوان چي؟ روي عنوان انکار، چرا نفرموده ادني الامر بالمعروف و النهي عن المنکر؟ آن تعبير عام همه‌جايي را به کار باز نبرده معلوم مي‌شود اين همان است يا اين مصداق همان است و آن يک معناي عامي را دارد.
و آخرين حديث اين باب مي‌فرمايند که باز خداي متعال، باز مقدماتش را نمي‌خوانم امر فرمودند که خداي متعال به مثلاً‌ملائکةُ الله و ملکيني که بيايند اهل يک مدينه‌اي را حساب‌شان‌را برسند، «و قال يا رب» آن ملک آمد عرض کرد « يَا رَبِّ إِنِّي انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَجَدْتُ عَبْدَكَ فُلَاناً يَدْعُوكَ وَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ» گفته بود من شک کردم ببين اين‌جاهايي که ما گاهي عرض مي‌کنيم اطلاقات و عمومات انصراف دارد يعني يک جوري آدم شک مي‌کند حالا ملائکه هم شک مي‌کنند که خدا از اطلاقش گفته اين مدينه را اين‌جور کنيد اين اطلاقش آدم‌ها را هم مي‌گيرد؟ اين‌ها را مي‌خواهد بگويد آره؟ گاهي استبعاد عرفي يک چيزي خيلي مستبعد عرفي باشد ظهور پيدا نمي‌کند يا شک مي‌کنند الان اين‌جا هم شک کردند خدا يعني مي‌گويد يک آدمي که عابد هست و دارد تضرّع مي‌کند در درگاه خدا مي‌گويد اين را هم برو، شک کرد با اين که اطلاق داشت آن، آمد دومرتبه سؤال کرد اين در روايات شما نگاه کنيد اين موارد هست حالا فرمود که «فَقَالَ امْضِ بِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ فَإِنَّ ذَا رَجُلٌ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ غَيْظاً لِي قَط» اين يک آدمي است که تا حالا صورت خودش را، چهره‌ي خودش را براي من از غيظ گناه و نافرماني‌اي که مي‌شود در هم نکشيده. پس بنابراين از اين هم معلوم مي‌شود که اين هم يکي از، حال اين آيه، از باب اين که اين يکي از وظايف است شايد امر و به معروف و نهي از منکر مي‌کرده اين وظيفه را انجام نمي‌داده يا نه اين خودش يکي از مراتب امر به معروف است؟ خيلي اين روايت به تنهايي واضح نيست. اين روايت که بله وجه آن اين هست که اين آدمي است که خلاصه ککش نمي‌گزيد از اين که گناه مي‌کردند چهره‌اش عوض بشود ناراحت بشود اين‌جوري نبوده اين هم به خدمت شما ...
و امام باب هفتم ان شاء الله فردا و بعد تصميم بگيريم که اين روايات چه‌جور خواهد شد.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
11
